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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 خدا چه زماني عليرضا را به شما و پدرش هديه داد؟
من در سن نوجواني )از 15ســالگي تا 17سالگي( سه فرزند پسر با 
فاصله سني كمي به دنيا آورده بودم. سه پسرم شير به شير به دنيا 
آمده بودند و بعد از تولد فرزند سومم مدت‌ها بچه‌دار نشديم تا اينكه 
17دي ماه ســال 81 عليرضا به دنيا آمد. اين بچه 14ســال با پسر 
سومم فاصله سني داشت و به همين ترتيب از دو برادر بزرگ‌ترش 
هم خيلــي كوچ‌كتر بــود. ته‌تغاري خانــواده بود و هــم ما و هم 
برادرهايش خيلي هوايش را داشتيم. عليرضا موقعي كه شهيد شد، 
كي ماه از ورودش به 23سالگي مي‌گذشت. ديرتر از ديگر برادرانش 

به جمع خانواده ما اضافه شد و زودتر از همه رفت. 
 در كودكي چطور روحياتي داشت؟ چطور بچه‌اي براي 

شما بود؟ 
چون برادرانش فاصله سني زيادي با او داشتند، در كودكي عليرضا، او 
را مثل بچه خودشــان مي‌ديدند و كارهايش را انجام مي‌دادند. عليرضا 
خيلي بچه مهربان و تو‌دل‌برويي بود. هر چه كه مي‌خواست برادرهايش 
نه نمي‌گفتند. چون من كي خانم خانه‌دار و ســنتي هستم، گاهي كه 
نمي‌توانستم او را به پارك يا گردش ببرم، برادرهايش مي‌بردند و هوايش 
را داشتند. كمي كه بزرگ‌تر شد، فكر كردم چه كار كنم كه عليرضا راه 
درست را برود. تصميم گرفتم او را به مسجد ببرم تا در محيط آنجا رشد 
و راهش را در همان محيط انتخاب كند. اين را هم اضافه كنم كه ما كي 
خانواده مذهبي داريم و زمينه‌هاي انقلابي‌گري در اين خانواده از قبل 
وجود داشت. برادرم سيدحسن موسوي از شهداي عمليات كربلاي5 در 
سال1365 است. شوهر خواهرم هم به شهادت رسيده است، بنابراین در 
اين وادي‌ها بوديم. خلاصه عليرضا را به مســجد برديم و از همان زمان 
در مسجد محمديه و پايگاه بسيج آنجا در محله آبشار فعاليت ميك‌رد. 
همزمان درسش را خواند و به دانشگاه رفت. از همان زمان قصد داشت 
به سپاه برود. من به او مي‌گفتم كارهاي فرهنگي انجام بده، اما مي‌گفت 
دوست دارم به كارهاي عملياتي ورود كنم. دوست داشت در كف ميدان 

باشد و كار عملياتي انجام دهد. 
 در مسجد و بسيج چه فعاليت‌هايي انجام مي‌داد؟

راستش من زياد در جريان فعاليت‌هاي بسيجي‌اش نبودم، اما تمام 
وقتش را صرف خدمت در بسيج و فعاليت‌هاي آنجا كرده بود. مثلًا 
در زمان شــيوع كرونا، اين بچه مرتب فعاليت ميك‌رد و هرچه به او 
مي‌گفتيم كه مي‌روي ويروس مي‌گيري و به ما هم منتقل ميك‌ني، 
گوشــش بدهكار نبود. با دوســتانش مي‌رفتند اماكن را سمپاشي 
ميك‌ردند يا به بيمارســتان‌هاي دخيل در موضوع كرونا مي‌رفتند 
و كمك ميك‌ردند. عليرضا در ديگر فعاليت‌هاي بســيج هم شركت 
ميك‌رد و مي‌توانم بگويم خودش را وقف خدمت در بسيج كرده بود. 

 عليرضا توانست به عضويت سپاه درآيد؟ 
خيلي دوست داشت سپاهي شــود، اما مدت‌ها كار گزينشش جور 
درنمي‌آمد. چون دوست داشت كارهاي اطلاعاتي و عملياتي انجام 
بدهد و گزينش در اين قسمت‌ها هم سخت‌تر است، طول كشيد تا 
سپاهي شود. كي سال آخر رفته بود با سپاه همكاري ميك‌رد. بدون 
آنكه رسماً پاسدار شده باشد. كي سالي ارتباط و همكاري داشت تا 
اينكه اين اواخر كارش جور شده بود و مي‌خواست اولين حقوقش را 
در فروردين ماه بگيرد كه قسمت نشد و اسفندماه به شهادت رسيد. 
 در زمان شهادت‌شان به عنوان بسيجي در ميدان حضور 

داشتند؟
بله، از طرف بسيج به ايست و بازرســي در خيابان شهدا، چهار راه 
آبسردار رفته بود كه ظهر روز 26اسفندماه با حمله پهپادي دشمن 

به شهادت رسيد. 
 آخرين ديدارتان چطور گذشت؟ 

روز 26 اسفند ماه بود. همان روز پسرم ساعت12:15 مورد اصابت 

تركش پرتابه دشمن قرار گرفت و به شدت مجروح شد و ساعاتي بعد 
هم به شهادت رسيد. عليرضا كمي قبل از آنكه از خانه خارج شود، 
شايد ساعت حدود11 بود كه آمد و من را محكم بغل كرد. قدش بلند 
بود و سر من روي سينه‌اش قرار داشــت. آنقدر سرم را به سينه‌اش 
فشار داد كه كي آن توي دلم گفتم نكند مي‌خواهد شهيد شود؟ با 
اين فكر گفتم ولم كن چرا همچين ميك‌نــي؟ عليرضا به من نگاه 
كرد و انگار متوجه شــد كه چي توي دلم مي‌گذرد. خنديد و گفت: 
مامان من شهيد نمي‌شم نترس. شــب قبلش بچه‌هاي پايگاه به او 
گفته بودند كه عليرضا نوربالا مي‌زني. پسرم هم از من پرسيده بود 
كه مامان نور بالا يعني چي؟ گفتم يعني كسي كه قرار است شهيد 
شود. گفت: دوستانم به من گفته‌اند كه بدجور نوربالا مي‌زني... بعد 
از شــروع جنگ، پســرم مرتب در خيابان‌ها بود و فعاليت ميك‌رد. 
ايســت و بازرســي مي‌رفت تا تجمعات شــبانه و تا 4صبح همين 
جوري فعاليــت ميك‌رد. آن روز هم بعــد از اينكه كمي باهم حرف 
زديم، رفت تا در ايســت و بازرســي چهار راه آبسردار شركت كند، 
اما كي ساعتي نگذشته بود كه با من تماس گرفتند و متوجه شدم 
مجروح شده است. پسرم در دقايق اول مجرحيتش، به هوش بود و 
خودش تلفني با من حرف زد. گفت: مامان هيچي نشده. من خوب 
مي‌شم. فقط چند تا تركش خوردم. او را سريع به بيمارستان طرفه 
رسانده بودند و چون آنجا امكانات نداشتند، با آمبولانس عليرضا را 
به بيمارستان شــهداي تجريش برده بودند. دو نفر از برادرانش هم 
همراهي‌اش كرده بودند. برادرش مي‌گفت: وقتي كه به بيمارستان 
شهداي تجريش رســيديم، علي گفت داريم وارد حرم امام رضا)ع( 
مي‌شويم. گفتم اينجا بيمارستان اســت، اما انگار عليرضا در عالم 
خودش بود و مي‌گفت داريم به حرم وارد مي‌شويم. من مي‌خواستم 
همان لحظه كه با عليرضا تلفني حرف زدم، بروم بيمارســتان، ولي 
دوستانش گفتند كه برادران عليرضا بيايند بهتر است. اينطور شد 
كه نرفتم. كمي كه گذشــت، دلم طاقت نياورد و رفتم بيمارستان 
شهداي تجريش، اما قبل از اينكه برســم، عليرضا حوالي ساعت3 
عصر به شهادت رسيده بود. وقتي به بيمارستان رسيدم، كمك‌م خبر 

شهادتش را به من اطلاع دادند. 
 آقا عليرضا متأهل بود؟

نه، كيي‌دو ماه قبل از شهادتش با دختر فرمانده‌اش نامزد كرده بود. 
صحبت‌هاي اوليه را كرده بوديم و قرار بود اين دو تا جوان كمي بعد 

باهم عقد كنند كه عمر پسرم كفاف نداد و شهيد شد. 
 گفتيد كه عليرضا در لحظات اول مجروحيت با شما تلفني 
صحبت كرده بود، چطور شد كه دكترها نتوانستند او را 

برگردانند؟
چند تركش به شكم و ســفيد ران و طحال عليرضا خورده بود كه 
خونريزي حاصله باعث شده بود دكترها نتوانند كاري برايش انجام 
بدهند. پسرم قسمتش شهادت بود و خدا اين سعادت را در شهرش 

و كمي آن طرف‌تر از خانه‌مان به او عطا كرد. 
 يك نكته جالبي در حرف‌هاي‌تان بود كه عليرضا موقع 
ورود به بيمارستان گفته بود اينجا حرم امام رضا)ع( است. 

به نظر شما حكمت اين حرفش چه بود؟
ما قرار بود عيد باهم به زيارت امام رضا)ع( برويم. از طرفي پســرم 
خيلي عاشــق آقا امام رضا)ع( بود و به امام هشــتم ارادت ويژه‌اي 
داشت. اين ارادت باعث شــده بود در لحظات آخر، تصور كند وارد 
حرم آقا مي‌شود، البته كسي چه مي‌داند، شايد او چيزي را مي‌ديد 
كه ديگران نمي‌توانستند ببينند. برادرانش مي‌گويند كه عليرضا در 
آخرين لحظات ذكر مي‌گفت و نام مقدس امام حسين)ع( را به زبان 
جاري ميك‌رد. قبل از اينكه از هوش برود هم آخرين كلامش »بسم 

الله الرحمن الرحيم« بود. 

 با روحياتي كه عليرضا داشــت، فكر شهادتش را كرده 
بوديد؟ 

راستش دنيا آمدن عليرضا حكمتي در خودش داشت. من تصادف 
كرده بودم و كمر درد داشتم و شرايط بارداري و به دنيا آوردن كي 
فرزند ديگر را نداشتم، ضمناً بعد از گذشت 14سال از تولد آخرين 
فرزندم، به فكر فرزند ديگر نبوديم، ولي خواســت خدا بود كه اين 
بچه به دنيا بيايد. همان زمان به قرآن كه رجوع كرديم، آيه در مورد 
حضرت زكريا و تولد فرزندش حضرت يحيي در سن بالاي زكريا آمد. 
اين باعث شد كه دلم براي تولد عليرضا قرص شود. به همسرم گفتم 
تو كه غر مي‌زني چرا بايد در اين ســن بچه‌دار شويم، ببين در قرآن 
چه آمده است. خلاصه اين بچه كه به دنيا آمد با روحيات خاصي كه 
داشت، اهل هيئت و بسيج و مسجد بود، حتي در برگزاری نماز جمعه 
هم كمك ميك‌رد. همه اينها علائمي بود كه نشــان مي‌داد او چند 
صباحي مهمان ما شده است. آمده تا صفايي به زندگي‌مان بدهد و 
بعد هم برود. چهره عليرضا را كه نگاه ميك‌رديد، ظاهرش طوري نبود 
كه فكر كنيد در دلش شوق شهادت دارد. اما واقعاً از ته دل دوست 
داشت شهيد شــود و نهايتاً هم خدا او را به آنچه آرزويش را داشت، 

رساند و با شهادت از اين دنيا رفت. 
 برخورد مردم با شهادت عليرضا و دوستانش چطور بود؟ 

مزار شهيد كجاست؟
مردم خيلي به شهدا توجه دارند و مراســم تشييع پسرم هم بسيار 
شلوغ بود. خيلي از افرادي كه نمي‌شناختيم شركت كرده بودند. اين 
موضوع نشان مي‌دهد چقدر مردم به شهدا ارادت دارند. مزار پسرم 

در قطعه42 بهشت زهرا)س( رديف23 شماره 4 است. 
 گويا شهيد كارت اهداي عضو هم داشتند؟

بله، البته ما خبر نداشــتيم كه كارت اهداي عضو گرفته است، اما 
خب نحوه شهادتش طوري بود كه فرصت به اهداي عضو نرسيد، 
چون خونريزي داخلي هم داشــت و طحالش آســيب ديده بود، 
امكان اهداي عضــو پيدا نكرده بودند. پســرم روحيات ايثارگري 
فوق‌العاده‌اي داشــت. در جنگ تحميلي 12روزه يا همين جنگ 
تحميلي رمضان كه به شهادت رسيد، دوست داشت هر كاري كه 
از دســتش برمي‌آيد براي جبهه مقاومت انجام بدهد. بارها به من 

مي‌گفت برويم خون اهدا كنيم شايد به گروه خوني ما نياز داشته 
باشند يا مي‌گفت من بايد بروم در جاهايي كه بمباران شده خدمت 
كنم، شــايد بتوانم كســي را از زير آوار خارج كنم يا به نيروهاي 
امدادگر كمك كنم. فكر و ذكرش شده بود كمك به هموطنان در 
شرايط جنگي يا اگر از دستش برمي‌آمد و فرصتي فراهم مي‌شد، 
دوست داشــت به رزمندگان در جنگ با امركيا و صهیونيست‌ها 

كمك كند. 
 چه خاطراتي از پسر شهيدتان داريد؟

اين پسر 23سال مهمان خانه ما بود و تمام اين سال‌ها برايم خاطره 
است. از قد كشــيدن و بزرگ‌شــدنش بگير تا رفتنش به مدرسه، 
مسجد، بسيج و تلاشــي كه براي ورود به ســپاه ميك‌رد. عليرضا 
خيلي تلاش كرد به سپاه برود. عاقبت هم موفق شد و مي‌خواست 
اولين حقوقش را در فروردين ماه بگيــرد، همان ماهي كه قرار بود 
باهم به مشــهد و زيارت آقا امام رضا)ع( برويم. مــا براي عيد و بعد 
از آن برنامه‌هاي زيادي داشتيم. عليرضا قرار بود مشغول كار شود، 
عقد كند و زندگي جديدي بســازد. اين پســر هنــوز خيلي جوان 
بود. پر از آرزو و اميــد به زندگي كه هر جوان ديگــري دارد. ما هم 
براي او آرزوهاي زيادي داشتيم، اما قســمتش بود كه در جنگ با 
صهيونيست‌ها و امركيايي‌ها شهيد شود. در ميداني جانش را بدهد 
كه برايش خيلي اهميت داشت. پسرم به كارهاي عملياتي و مبارزه 
با دشمن بســيار علاقه‌مند بود و دنبال علایقش هم رفت. ته دلش 
دوست داشت شهيد شــود و خدا هم به دل پاكش نگاه كرد و او را 
مثل حضرت علي‌اكبر)ع( در سن جواني پذيرفت و با شهادت پيش 
خودش برد. دايي عليرضا، سيدحســن موســوي هم شهيد است. 
زماني كه برادرم شهيد شد، پسرم 11ســال بعد به دنيا آمد. او هم 
مثل دايي‌اش رزمنده بود. سيدحسن در ميدان ديگري ورود كرد و 
عليرضا هم در ميدان ديگري، اما راه و هدف هر دوي‌شان كيي بود. 
اين موضوع نشــان مي‌دهد در هر نسل و دوره‌اي، جوان‌هاي ايراني 
به خاطر باورها و اعتقادت‌شان از جواني و خواسته‌هاي مادي‌شان 
مي‌گذرند و به مسيري مي‌روند كه احتمال شهادت و جانبازي دارد. 
عليرضا هم راه دايي شــهيدش را رفت و عاقبت او هم با شــهادت 

زيباتر شد. 

قرار بود عيد با پســرم به مشــهد و زيــارت آقا امام 
رضا)ع( برويــم، اما در اســفندماه عليرضــا بر اثر 
حمله پهپادي دشــمن در ايســت و بازرسي مجروح 
شــد. وقتي او را به بيمارســتان شــهداي تجريش 
مي‌رساندند، كمك‌م داشــت از حال مي‌رفت. در همان 
حال به برادرانــش گفته بود كه داريــم وارد حرم امام 
رضا)ع( مي‌شويم. پســرم به ديدار صاحب حرم رفت
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گفت‌وگوي »جوان« با مادر بسيجي شهيد عليرضا براتي كه در جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد

قبل از شهادت زمزمه می‌کرد:
دارم وارد حرم امام رضا )ع( می‌شوم

  عليرضا محمدي
شهيد عليرضا براتي بسيجي دهه هشــتادي بود كه 26اسفندماه در حمله پهپادي دشمن به 
ايست و بازرسي خيابان شهدا )آبسردار( به شــهادت رسيد. عليرضا در يك خانواده مذهبي 
همراه با سه برادر بزرگ‌تر از خودش رشــد كرده بود. با آخرين برادرش 14سال فاصله سني 
داشت و از اين حيث ته‌تغاري و عزيزكرده خانواده به شــمار مي‌رفت. عليرضا وقتي كه براي 

آخرين بار به ايست و بازرســي مي‌رفت، مادر را چنان در آغوش گرفته بود كه يك آن تصور 
شــهادتش، در ذهن مادر خطور كرده بود. عليرضا آن روز مي‌رفت تا خودش را به قافله سرخ 
امام حسين)ع( برساند. به سعادتي كه ســال‌ها آرزويش را داشت و به رغم آنكه قصد داشت 
چند ماه ديگر عقد كند، ترجيح داد به جاي حجله بخت به حجله شهادت قدم بگذارد و آسماني 
شــود. گفت‌وگوي »جوان« با سيده سكينه موسوي‌جوردي، مادر شــهيد را پيش رو داريد. 

پسرم 23ســال مهمان خانه ما بود و تمام اين سال‌ها 
برايم خاطره است. از قد كشيدن و بزرگ شدنش بگير 
تا رفتنش به مدرسه، مســجد، بسيج و تلاشي كه براي 
ورود به سپاه ميك‌رد. عليرضا خيلي تلاش كرد به سپاه 
برود. عاقبت هم موفق شد و مي‌خواست اولين حقوقش 
را در فروردين ماه بگيرد، اما قســمتش شــهادت شد 
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